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ثبت پدر و مادر فرضی در 
شناسنامه کودکان بی‌هویت 

به گفته ســخنگوی ســازمان ثبت احوال 
کشور برای نوزادی که پدرومادرش نامشخص 
هســتند و نمی‌توان گفت که نامشروع متولد 
شده‌، هنگام صدور شناســنامه نام پدرومادر 
فرضی انتخاب می‌شــود؛ یعنی پدر و مادری 
که برای او در شناســنامه ثبت می‌شود، فاقد 
مشخصات‌اند و صرفا نام‌شــان در شناسنامه 

کودک وجود دارد.
در مــورد کودکان ســر راهی، ســازمان 
بهزیســتی متولــی آن‌هــا می‌شــود و بــا 
 معرفی یــک نماینده برای آن‌ها شناســنامه 

صادر می‌کند. 
یعنی یــک نفــر را معرفی می‌کنــد تا به 
نیابت از پــدر و مــادر کودک ســند را امضا 
کنــد. در ۶ مــاه اول ســال ۹۷ بــرای تعداد 
 ۲۱۰ کودک، شناســنامه به این شکل صادر 

شده است.
    

سلفی‌بگیران زلزله 
به وعده‌های خود عمل نکردند

استاندار کرمانشاه گفت:  برخی وعده‌های 
داده شده مبنی بر کمک به زلزله‌زدگان محقق 
نشده اســت، در این زلزله ســلفی بگیرهایی 
آمدنــد و قــول و قرارهایی بــرای کمک به 
 زلزلــه‌زده گان دادنــد، ولی دیگــر خبری از

 آن ها نشد.
تاکنون ۱۰ هــزار و ۸۰۰ میلیــارد تومان 
بــرآورد خســارت زلزلــه کرمانشــاه بوده، 
اگــر نظارت‌ها در حوزه ســاخت و ســاز و در 
حوزه‌هایی مانند مســکن مهر، بیمارستان‌ها 
و دیگر اماکــن خصوصی و دولتــی به خوبی 
 صــورت می‌گرفت، میــزان خســارت‌ها به 

نصف می‌رسید. 
    

فرماندار شهرستان رشت:
نحوه برخورد با سه جوان 

نوازنده نادرست بود

فرماندار رشت با اشــاره به بازتاب گسترده 
فیلمی از برخــوردی که اخیراً با ســه جوان 
نوازنده خیابانی در محدوده میدان شهرداری 
)شهدای ذهاب( رشــت صورت گرفت، ضمن 
تقبیح نحوه برخورد و نادرســت خواندن آن 
گفت: به فرمانده نیروی انتظامی اعلام شــد  
در مورد ابعاد ماجرا بررسی و متعاقباً پیگیری 
و اقدامــات مقتضــی در اســرع وقت صورت 
گیرد، تا رفتار یک شــخص موجــب لطمه به 
زحمات و تلاش‌های مدبرانه و شــبانه روزی 
 فرماندهی و پرســنل نیروی انتظامی در سایر 

حوزه‌ها نشود.
میرشــمس مومنی‌زاده، با تصریح این‌که 
تقویت نشــاط و امید در جامعــه باید بر مدار 
قانون و هنجارها باشد، افزود: نباید با رفتارهای 
نادرســت و فراقانونی، تصویری نادرســت از 
فضای فرهنگی و اجتماعی استان که در سطح 
کشور کم‌نظیر است، ایجاد و یا با واکنش‌های 
هیجانی چنیــن موضوعی را بــه دیگران القا 

کنیم.
وی گفت: حسب تاکید اســتاندار گیلان 
به جهت اهمیــت حفظ آرامــش فرهنگی و 
اجتماعی اســتان، پیگیری‌های لازم در مورد 
موضوع برخورد با نوازندگان جوان در رشــت 

انجام می‌شود.

اخبار اجتماعی 

آذر فخری، روزنامه‌نگار

مارال می‌گوید آن‌جا مدام مشاوره 
می‌شــدم و مدام دارو می‌خوردم. هیچ 
فاصله‌ای بیــن فریاد زدن‌هــا و گریه 
کردن‌هایم نبود. احســاس می‌کردم 
به‌شدت به من خیانت شده است؛ هجده 
سال! می‌دانید... شــوخی نیست. من 
هجده سال از بهترین سال‌های زندگی‌ام 
را با این آدم گذرانده بودم . با او میلیون‌ها 
خاطره داشــتم. اصلا هجده سال فقط 
با او، با حضورش، با اسمش، با رسمش، 
زندگی کرده بودم و نفس کشیده بودم 

و حالا نبود! 
حالا خوبی مارال؟

پوزخندی می‌زند: نمی‌بینید؟ خوبم. 
خیلی خوبم ... اگر او توانست به آن راحتی 
بگذارد و برود، چرا من باید خودم را نابود 
می‌کردم. در آسایشــگاه روانی، به همه 
این‌ها فکر کردم. البته مشــاوره‌ها هم 
بی‌تاثیر نبود. در نهایت من به حال عادی 
برگشتم؛ و حال عادی یعنی پذیرش. من 
پذیرفتم که داســتان »عشق« آن‌طور 
که من برداشــت کرده بودم، از اساس 
غلط بود، که اصلا چیزی به اسم عشق 
وجود ندارد. حتما شــنیده‌اید که این 
روزها می‌گویند عشــق نتیجه ترشح 
یک‌سری هورمون است. فقط نمی‌دانم 
این هورمون چرا هجده سال مدام در بدن 

من ترشح می‌شد! 
حالا کــه همه‌چیــز را پذیرفته‌ام، 

می‌دانم با خودم و زندگی‌ام چه کار کنم؛ 
به هر مردی که خوشم بیاید، روی خوش 
نشان می‌دهم. با او بیرون می‌روم. تفریح 
می‌کنم . هر وقت هم که از او خسته شدم، 

می‌روم سراغ نفر بعد. 
تا حالا چند نفرعوض کرده‌ای 

مارال؟
قهقهه می‌زند: نمی‌دانم... نشمرده‌ام... 
اما همیشــه چند نفــر را در نوبت نگه 
می‌دارم. نه... نه! اصلا فکر نکنید که من 
دنبال برقراری رابطه جسمانی هستم. 
همیشــه حد و مرز خودم و دیگران را 
حفظ کرده‌ام. همان مارال دست نیافتنی 
مانده‌ام. اما دیگر قرار نیست ذهنم تمام 
مدت مشغول کسی باشــد. این آدم‌ها، 
فقط ســرگرمی‌اند، می‌آینــد، مدتی 
می‌مانند و وقتی حوصله‌ام را سر بردند، 
خط‌شان می‌زنم و کنارشان می‌گذارم.   
داستان عشــق مارال و وفاداری هجده 
ســاله‌اش، به تلخی و درد تمام شــد، و 
در نهایت ازاین دختــر زیبا و محجوب، 
دختری ساده‌گیر و آسان‌پسند ساخت، 
که گرچه حد و حدود دخترانگی خودش 
را حفظ می‌کند، اما قصد ندارد دیگربه 
پای کســی دل و جان بگذارد و برایش 
عشــق و عاطفه صرف کنــد. دیگران 
اکنون برای او صرفا بازیچه‌ای برای وقت 

گذرانی‌اند.
عاشقانه‌های افسانه‌ای

تقدیس عشق در تاریخ ادبیات ایران 
و جهان، صحنه‌های بدیعی آفریده است. 
عرفا، شــعرا، نویســندگان، حکیمان، 
فلاســفه و بزرگان ادب و هنر، عشق را 

ستوده‌اند. عشق چه بسا برای آن‌ها منبع 
الهام و نیرویی بــرای تصعید و والایش 
غرایز بوده است. در داستان‌های عاشقانه‌ 
نظامی گنجوی، بارها چنین وضعیتی 
اتفاق می‌افتد: فرهاد بــا یک‌بار دیدن 
شیرین و آن‌هم در یک ملاقات رسمی، 
عاشق او می‌شود و از عشق او روانه کوه 
بیستون می‌شود تا با تراشیدن سنگ‌های 
گران کوهستان و رنگین ساختن‌شان 
به خون خویش، امید داشــته باشد که 
شیرین گوشه چشمی از سر لطف به او 
کند. مجنون از عشق لیلی سر به بیابان 
می‌گذارد و هنگامی به او می‌رســد که 
لیلی در گــور خفته اســت. از آن پس 
مجنون آن‌قدر در فراق لیلی زار می‌زند 
تا می‌میرد و اســطوره‌ عشاق می‌شود. 
رومئو و ژولیت، اثر بزرگ شکسپیر نیز 
روایت یک عشق نافرجام است.   در این 
داستان‌ها، همه‌ عشــق‌ها با »فاصله« 
اتفاق می‌افتند و اگر وصالی نیز رخ دهد، 
تنها در چارچوب ازدواج صورت می‌گیرد. 
در غیر این صورت، اگر عاشق نتواند به 

معشوقش برسد، داستان پایانی تراژیک 
دارد؛ مانند فرهاد و مجنون که عاقبت با 
مرگ خویش به اسطوره بدل می‌شوند. 
اسطوره‌ عاشقانی مقدس که مردند، اما 
دامن به گناه نیالودند. تمدن و فرهنگ 
در طول هزاره‌ها با این افسانه‌ها و با کمک 
شاعران، نویسندگان و هنرمندان، عشق 

را تقدیس کرده است.
تغییر تعریف عشق 

دکتر مهرداد ناظری، جامعه‌شناس 
معتقد است: من به ســادگی عشق را 
تعریــف نمی‌کنــم. اول بایــد خیلی 
پیش‌زمینــه برای‌تان بگویــم، تا وارد 
تعریف عشق بشــویم. برای رسیدن به 
عشق اول باید به خودشناسی رسید.باید 
این توانایی را پیدا کنید که نقاط قوت و 
ضعف خود را بشناسید و روی خودتان 
کار کنید. درک کنید چه کسی هستید. 
این »خود« را شناختن بسیار مهم است 
.همه آدم‌ها نقاط قــوت و ضعف دارند. 
ما همه ناکامی‌هایــی از  دوران کودکی 
داریم. کودک درون همه‌مان آسیب دیده 
است. این کودک‌ درون  آسیب‌دیده، باید 
ترمیم شود،باید به آن توجه شود. وقتی 
این توجه شــکل بگیرد تازه فرد درک 
می‌کند که چه آدمی است و خود را با تمام 
قوت‌ها و ضعف‌های خود می‌شناسد، بعد 
خود را دوست می‌دارد. اول باید خود را 
دوست داشته باشــیم، وقتی به عشق 
»به‌خود« برســیم، می‌توانیم عشقی 
سالم  به دیگران منتقل کنیم واز عاشقی 

تجربه‌ای شیرین داشته باشیم .
مشکل اساســی مارال این است که 
درست در ابتدای بلوغ و آغاز هویت‌یابی، 
به‌جای این‌که فرصــت کند، خودش 
را بشناســد و دوست داشــتن خود را 
یاد بگیرد، وارد ورطه‌ای می‌شــود که 
»دیگری« محبــوب را بیش از خودش 
دوست می‌دارد، و حتی بیش از خودش 
می‌شناسد و با حضور و وجود او، بزرگ 
می‌شود. شروع می‌کند به معنا بخشیدن 
به زندگی‌اش. بزرگ‌شــدن مارال، در 
حالی‌که در این عشــق نوجوانانه، غرق 
شده، بزرگ شــدنی اســت که در آن 
»خودش« حضور ندارد. غایب اســت. 
این دیگری اســت که مدام دارد برای 
مارال معناســازی می‌کند و به همین 
دلیل اســت که با رفتن علی، به‌عنوان 
کسی که تمام مضامین و اهداف زندگی 
مارال بــا  او معنا پیدا می کــرد، مارال 
به آن شدت فرومی‌پاشــد؛ چون دیگر 
کســی وجود ندارد که مارال معناهای 
هستی‌شناسانه‌اش را از او بگیرد. »خود« 
در وجود مارال غایــب و مغفول مانده 
و رشد نکرده اســت. حتی حالا که ادعا 
می‌کند حالش خوب است و دیگر قرار 
نیست وابسته کسی شــود، »خود«ی 
وجود ندارد.  در عشــق اصیــل، اولین 
چیزی که وجود دارد این اســت که ما 
باید یک‌سری مبانی ذهنی‌مان را تغییر 
دهیم. مثل این مسئله که در عشق، من 
مالک هیچ فردی نیستم. تملک را باید 

از ذهن‌مان بیرون بیاوریم. من می‌توانم 
مالک کیفم و لباسم باشم، مالک خانه  و 
هر چیزی و یا وســایل دیگرم، اما مالک 
آدم‌ها نیســتم. یعنی ما باید ابتدا ذهن 
آدم‌ها را نســبت به مقوله عشق تغییر 
دهیم. البته در پس آن باید شناخت از 
آزادی و رهایی هم داشته باشیم. در پی 
این دو اصل، احترام میان افراد شــکل 
می‌گیرد و این مفهوم که احترام به طرف 
مقابل، چگونه باید باشد؛ در واقع در یک 
رابطه، احترام گذاشــتن مقوله بسیار 

مهمی است.
خب علی، در جایی از رابطه احساس 
می‌کند به رشــد بیشــتری نیاز دارد، 
می‌خواهد دنیایــش را بزرگ‌تر کند و 
برنامه‌هایی برای آینده‌اش دارد؛ خوب یا 
بد، در این آینده دیگر جایی برای مارالی 
که با او بزرگ شده، وجود ندارد! شاید اصلا 
احساس می‌کند که مارال مانع بزرگی در 
برابر اوست که باید برداشته شود. اما مارال 
نمی‌تواند با این مسئله کنار بیاید؛ چون 
در تمام این سال‌ها، او خود را مالک علی 
می‌دانسته. علی »مال« او بوده و حالا این 

دارایی را از دست داده است!
دکتر ناظری در بررسی این موضوع به 
دنیای مدرن و برخوردش با عشق اشاره 
می‌کند.  در دنیای مدرن، عشق‌ها معمولاً 
دو سویه‌اند و »روابط صمیمانه« میان 
عاشق و معشوق وجه مشخصه‌ آن است.

 جامعه عاشق،
 جامعه متمدن است!

ناظری می‌گوید: آن‌چه مهم اســت 
این است که معنای عشق در عصر مدرن 
نسبت به عصر سنت تغییرات اساسی 
کرده، در این مــورد حتی می‌توانیم به 
یک انقلاب یا دگردیســی عمیق اشاره 
کنیم. هر چند هنوز عده‌ای در ایران بر 
معنای سنتی عشق تاکید دارند، اما باید 
بپذیریم که نمی‌شود عشق را با ادبیات 
کلاسیک ایران درست و حداقل به معنای 
امروزین آن فهمید و القــا کرد. در واقع 
آن‌چه در اندیشه نظامی یا بوعلی سینا و 
افرادی نظیر این متفکرین آمده، با مفهوم 
امروزین عشق، بسیار متفاوت است. در 
نگاه سنتی، عشق تا حد زیادی پر رمز و 
راز، بعضاً دست نیافتنی و لایه لایه تعبیر 
می‌شود. اما با تحولاتی که در قرن بیستم 
اتفاق افتاد بسیاری از مفاهیم معناهای 
جدیدی پیدا کردند.  در شرایط امروز، 
عشق‌ها از فاصله‌ای نزدیک رخ می‌دهند 
و مناسبات جدیدی شکل می‌گیرند و از 
این مناسبات ابهام‌زدایی شده. در اینجا، 
معشوق برای عاشــق زمینی است، نه 
موجودی ماورایی و اسطوره‌ای. و مهم‌تر 
این‌که عشق‌ها دیگر پایان تراژیک ندارند. 
چون با فهم دو نفر و با دوســت داشتن 
»خود« شان آغاز می شود و این »خود 
ارزشمند« نه مالک کســی می‌شود و 
نه مالکیت‌پذیر اســت. دیگری را درک 
می‌کند و به آزادی‌ها و اراده‌اش احترام 
می‌گذارد و می‌پذیرد که باید به او در رشد، 
کمک کند و به او پر و بال بدهد، هم‌چنان 

که خودش هم همین انتظار را از طرف 
مقابل دارد.  بحث اصلی عشق این است 
که یک جامعه را به امنیت روحی و روانی 
بالاتری رساند.عشق  انسجام را در جامعه 
بالاتر می‌برد. وقتی جامعه‌ای عاشق‌تر 
باشد، مردم عاشــق‌تری داشته باشد  
خشونت کمتری هم درآن اتفاق می‌افتد 
و رفتارهای پرخاشــگرانه کمتردیده 

می‌شود و جامعه آرام‌تر خواهد بود .
رابطه عشق با شادی و سلامتی

برخلاف تصــور ما، و نیــز برخلاف 
آن چه ادبیــات و تاریخ مــا، برای مان 
به میراث گذاشــته که عشــق سرشار 
از درد و انــدوه و جنون اســت، در واقع 
کارکرد عشــق  ایجاد شادی و سلامتی 
و احســاس بهتر در فرد مقابل اســت، 
انتقال حس خوب  برای زندگی بهتر با 
حال بهتر. وقتــی آدم‌ها خیلی عادی از 
کنار هم می‌گذرند و دیده نمی‌شــوند‌، 
نقاط قوت هم را ندیده می‌گیرند، بیشتر 
نقاط ضعف را می‌بینید، هیچ تغییری 
در آن رابطه نیســت و یکنواختی اتفاق 
می‌افتد. شما بعد از مدتی این لباسی که 
تن‌تان است، دل‌تان را می‌زند ، عینکی 
که به چشم‌تان می‌زنید برای‌تان تازگی 
ندارد ،طبیعی است در رابطه هم باید به 
این  موضوع توجه داشت که اگر تغییر 
ایجاد نشود،کســالت جای جذابیت‌ها 
را می‌گیرد و پایان نزدیک می‌شود . در 
کشورهایی که دچار بی‌عشقی بین افراد 
جامعه هســتند می‌توانید نشانه‌هایی 
چون آمار بالای اعتیاد، خودکشی، انواع 
آســیب‌های اجتماعی و تنهایی‌های 
مفــرط  را ببینیــد.  ما همــه داریم در 
جامعه مدرن زندگی می‌کنیم، اماهنر 
عشق‌ورزی را بلد نیســتیم ، این نکته 
بسیار مهم است. عشق هنر است و باید 
یاد بگیریم ، تمرینی برای عشق نداریم. 
مشکل بزرگ جامعه ما گرسنگی جنسی 
است. گرسنگی جنسی مانع رشد عشق 
می‌شود. رابطه جنسی  بخشی از رابطه 
عاشقانه است نه همه آن. وقتی رابطه‌ها 
به رابطه جنسی تقلیل پیدا کند جامعه 
از سلامت انتخاب خارج شده و مخرب 

می‌شود. 

نگاهی به عشق از زاویه‌ای دیگر: 

عشق؛ این شرح بی‌نهایت

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

اگر از شما پرسیده شــود دو روز پیش ناهار چه چیزی میل 
کردید، قادر هستید بدون لحظه‌ای درنگ و تامل پاسخگو باشید! 
هفته قبل شام را چطور، می‌توانید به یاد آورید؟! آیا به خاطر دارید 
دو سال قبل در زادروزتان چه غذایی سفارش دادید؟ قطعا شما 
اگر جزو انسان‌های عادی و معمول باشید، تنها شاید بتوانید اسم 
خوراکی را که دیشب و یا حتی چند روز قبل میل کردید به خاطر 
آورید و قطعا برای به یاد آوردن آن هم نیازمند صرف اندکی زمان 
و محاسبات ذهنی هستید. جالب است بدانید تعداد معدودی از 
افراد هستند که به‌دلیل بیماری نادری که بر اثر یک اختلال بر 
روی سیستم عصب‌شناختی‌شان رخ داده، از حافظه‌ای برتر و 
فوق‌العاده برخوردارند و با استفاده از آن می‌توانند بدون لحظه‌ای 

مکث و تأمل در کثری از ثانیه به ســوالات هر دوره‌ای از زندگی 
خویش پاسخگو باشند. این افراد بدلیل ابتلا به بیماری »بیش 
یادآوری« یــا »Hyperthymesia« می‌توانند بدون هیچ 
تلاشــی هر اتفاق و حادثه‌ای را که در سراسر زندگی خویش از 
دوران طفولیت تا به بزرگسالی تجربه کرده‌اند را با ریز‌ترین جزئیات 
به صورت روشن و شفاف به خاطر بیاورند. روانشناسان بر‌اساس 
تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده معتقدند ممکن است بعضی از 
افراد در نگاه نخست بهره‌مندی از توانایی »بیش یادآوری« را نیرو و 
مهارتی شگرف و فوق‌العاده تلقی کنند؛ اما یادآوری این نکته بسیار 
حائز اهمیت که توانمندی در به خاطر آوردن اتفاقات لحظات تلخ 
و شیرین علی‌الخصوص خاطرات ناخوشایند با ریزترین جزئیات 
تا حدودی بسیار زیادی می‌تواند آزار‌دهنده باشد. زیرا در عصر 
حاضر باوجود گسترش مسائل و مشکلات شایع در عرصه‌های 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و همچنین درگیری‌های روزمره 
افراد در بســتر‌های خانوادگی، شــغلی و تحصیلی می‌تواند 

آســیب‌های روحی و روانی جدی را برای فرد بوجود آورد که در 
چنین شرایطی نمی‌توان گفت که بهره‌مندی از توانایی بالایی در 
یادآوری اطلاعات می‌تواند موهبتی خوشایند تلقی شود؛ ازاین‌رو 
فراموشی بخشی از خاطرات مربوط به گذشته و یادزدایی آنها در 
زندگی روزمره یکی از تکنیک‌های بسیار مهمی است که اکثریت 
روانشناســان به عنوان راه‌حل درمانی برای بهبودی وضعیت 
روحی-روانی مراجعین پیشنهاد می‌نمایند. بنابراین براساس 
مطالب مطرح شــده بیمارانی که به اختلال »بیش یادآوری یا 
هایپرتیمزیا« مبتلا هستند بدلیل بهره‌مندی از حافظه‌ای قوی 
در به‌خاطر‌آوردن حوادث و اتفاقات ناخوشایند، ذهنشان دائما 
درگیر فلاش‌بک‌هایی اســت که تمامی جزئیات مربوط به آن 
حوادث را بدون کوچکترین کم‌و‌کاستی به ‌گونه‌ای که در لحظه 
اکنون در حال رخ دادن است،  پشت‌سر‌هم ردیف می‌کند؛ که بنابر 
توصیفات ذکر شده این بهره‌مندی از حافظه‌ خود سرگذشتی 
خود ممکن است به صدمات و آسیب‌های جدی روانشناختی 
دچار شوند. روانشناسان معتقدند »بیش یادآوری« ممکن است 
با اختلالات دیگری همچون اختلال وســواس فکری-عملی 
ارتباط مستقیمی داشته باشد؛ زیرا مبتلایان این بیماری نادر 
بیشتر از سایر افراد نرمال نســبت به اتفاقات و حوادث پیرامون 
خویش فکر می‌کنند و نشخوار‌های فکری-ذهنی بیش از حد 

آنان سبب می‌شود که از سردرد‌های متوالی، بیخوابی‌های مکرر، 
خسته‌شدن‌های زود‌هنگام و ناتوانی در تمرکز‌کردن رنج بکشند و 
به این ترتیب از روال عادی زندگی خویش باز بمانند. درحقیقت در 
زندگی این دسته از افراد، پیشامد‌های گذشته به پرُ‌رنگی و وضوح 
زمان خود همراه‌شان است و به این ترتیب شناور ماندن خاطرات 
تلخ و بازنمایی مجدد افکار منفی و ناخوشایند، زندگی حال و آینده 
آنان را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، گویی آنها در یک دنیای 
دیگر می‌باشند، دنیایی که در آن به طور مداوم به گذشته‌  شخصی 
خود فکر می‌کنند و از این‌رو این وضعیت تهدیدی جدی برای 
سلامت جسمانی و روانشناختی آنان محسوب می‌شود. ازاین‌رو 
روانشناسان معتقدند فراموش کردن بخشی از خاطرات گذشته 
امری ضروری است، به‌طوری‌که راه‌حل بسیاری از مشکلات و 
اختلالات روانشناختی افراد در همین جمله »باید گذشته به 
فراموشی سپرده شــود« خلاصه می‌شود. البته خداحافظی با 
گذشته و پایبند‌ ماندن به این مسئله امری صعب و دشوار است 
و قطعا مشــورت‌کردن با مشــاورین و روانشناسان متخصص 
را می‌طلبد تا به این ترتیب افراد با فراگیری اصول آموزشــی و 
مهارت‌های زندگی بتوانند با جایگزین کردن احساسات جدید 
 به جای حس‌های آزار‌دهنده سابق، منطقی‌تر از پیش با گذشته 

خود روبرو شوند. 

بیش ‌یاد‌آوری بهتر است یا یادزدایی!

ما همه ناکامی‌هایی از  دوران کودکی داریم. کودک درون‌ همه‌مان آسیب دیده است. 
این کودک‌ درون  آسیب‌دیده، باید ترمیم شود،باید به آن توجه شود. وقتی این توجه 

شکل بگیرد تازه فرد درک می‌کند که چه آدمی است و خود را با تمام قوت‌ها و ضعف‌های 
خود می‌شناسد، بعد خود را دوست می‌دارد. اول باید خود را دوست داشته باشیم، وقتی 

به عشق »به خود« برسیم، می‌توانیم عشقی سالم  به دیگران منتقل کنیم واز عاشقی 
تجربه‌ای شیرین داشته باشیم .

در عشق اصیل، اولین 
چیزی که وجود دارد این 
است که ما باید یک‌سری 

مبانی ذهنی‌مان را باید 
تغییر دهیم. مثل این مسئله 

که در عشق، من مالک 
هیچ فردی نیستم. تملک 

را باید از ذهن‌مان بیرون 
بیاوریم. من می‌توانم مالک 
کیفم و لباسم باشم، مالک 

خانه  و هر چیزی و یا وسایل 
دیگرم، اما مالک آدم‌ها 

نیستم

برای رسیدن به عشق اول 
باید به خودشناسی رسید.

باید این توانایی را پیدا کنید 
که نقاط قوت و ضعف خود 

را بشناسید و روی خودتان 
کار کنید. درک کنید چه 

کسی هستید. این »خود« 
را شناختن بسیار مهم است
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